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نسخه رمال توبه سارق را شکست

توبه گرگ
شهروز 40ساله و یک مجرم سابقه‌دار است. او تخصص 
زیادی در بالارفتن از هر نوع دیــواری دارد و به همین 
دلیل سرقت از خانه‌ها را انتخاب کرده است. می‌گوید 
آخرین‌بار که به زندان افتاد، توبه کرد که هرگز خلاف 

نکند اما نسخه رمال باعث شد که توبه‌اش را بشکند. 

چرا توبه‌ات را شکستی؟
باور کنید نمی‌خواستم دیگر ســراغ سرقت بروم اما 
دختر عمویم هر روز  به من زنگ می‌زد و می‌گفت فقط 
همین یک سرقت را انجام بده و بعد بی‌خیال شو. هرچه 
می‌گفتم من به‌خودم قول داده‌ام که دور خلاف را خط 
بکشم و توبه‌ کرده‌ام، گوشش بدهکار نبود. فقط حرف 

خودش را تکرار می‌کرد.
دخترعمویت چرا اصرار به سرقت داشت؟

ماجرایش مفصل است. دختر عمویم دوستی به نام سحر 
دارد که به تازگی ازدواج کرده است. اما سحر که نوعروس 
بود، با شوهرش دچار اختلاف شــده بود. دخترعمویم 
می‌گفت که سحر نزد یک رمال رفته و به پیشنهاد رمال، 
تمام طلا و جواهراتش را به خانه مادرش برده تا اشباح را از 
خانه‌اش دور و طلسم‌ها را بشکند. دختر عمویم زیر پایم 
نشست که خیلی راحت می‌توانم از خانه مادر سحر سرقت 
کنم و کلی طلا و جواهر به جیب بزنیم. راستش من قبل از 
اینکه توبه کنم، سارق منزل بودم. تخصصم بالا رفتن از هر 
دیواری بود و دو مرتبه به اتهام سرقت منزل دستگیر شده 
و به زندان افتاده بودم. دخترعمویم هم از سابقه‌ من خبر 
داشت و برای همین به من زنگ زد و گفت بیا تهران. آخر 
من اهل تهران نیستم و در یکی از شهرهای غربی کشور 

زندگی می‌کنم.
آخرین بار کی آزاد شدی؟

تیرماه از زندان آزاد شدم؛ آن هم بعد از 5سال زندگی 

پشت میله‌های زندان. اسمش 5سال است اما به اندازه 
50ســال می‌گذرد. البته آخرین بار که به زندان افتادم 
جرمم سرقت از منزل نبود. درگیری بود. راستش داستان 
زندگی من یک کتاب است. من در آن درگیری محکوم 
به دیه شــده بودم. ماجرایش اینطور بود که در سال 
96 با جوانی بر ســر یک دختر درگیر شدم. حادثه در 
شهر خودمان اتفاق افتاد و با رقیب عشقی‌ام قرار دعوا 
گذاشتم. من با دوستانم سر قرار حاضر شدیم و رقیبم هم 
با دوستانش. درجریان درگیری با چاقو رقیبم را زخمی 
کردم که محکوم به دیه شدم. اما توانایی پرداخت دیه 
را نداشتم. خانواده‌ام هم آهی در بساط نداشتند و برای 
همین به تکاپو افتادند و بــا قرض و وام گرفتن پول دیه 
را تهیه کردند و من از زندان آزاد شــدم. تلاش آنها مرا 
شرمنده کرد و باعث شد که توبه کنم و تصمیم بگیرم 
که دیگر دست به خلاف نزنم. با خود گفتم نان بازویم را 
می‌خورم و کارگری می‌کنم تا پول حلال به‌دست آورم. این 
کار را هم کردم. کارگری می‌کردم اما اصرار دخترعمویم 

زندگی‌ام را تباه کرد و حالا دوباره باید به زندان بروم.
وقتی قبول کــردی که از خانــه مادر 

سحر)نوعروس مالباخته( سرقت کنی، چه کردی؟
به ســمت پایتخت حرکت کردم. با دخترعمویم رفتم 
محل ســرقت را بازدید کردم و برای اجرای سرقت از 
دوستم کمک خواستم. او هم سابقه‌دار بود و در پرونده 
ســرقت قبلی با هم کار می‌کردیم. من و دوستم شبی 
که دخترعمویم آمار داد و گفت که مادر سحر در خانه 
نیست، وارد آنجا شدیم و سرقت کردیم. از آن شب به 
بعد دوستم پیشنهاد داد بار دیگر کار کنم. او با یک باند 
سرقت منزل کار می‌کرد و من که دیگر توبه‌ام را شکسته 
بودم تصمیم گرفتم با اعضای باند همکاری کنم. به چند 
خانه دیگر هم دستبرد زدیم اما حالا که دستگیر شده‌ام 

به‌شدت پشیمانم .

ردیف اعتبارات ملی ساخت و نگهداری راه روستایی در قانون 
بودجه دیده نشده است

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور پیرو 
چاپ پیام مردمی با عنوان »مشکلات جاده روستای تپه کنعان 
سرپل‌ذهاب را حل کنید« در ســتون با مردم آبان‌ماه پاسخ داده 
است: ضمن سپاس از انعکاس دیدگاه‌ها و نقطه نظرات هموطنان 
و ظرفیت ایجاد شــده برای پاســخگویی به مردم به استحضار 
می‌رساند به‌دلیل حذف ردیف اعتبارات ملی ساخت و نگهداری 
راه‌های روستایی در قانون بودجه سال 1400)بند 219پیوست( 
مصوب نمایندگان محترم مجلس شــورای اسلامی و تداوم آن 
در ســال‌جاری با هدف تمرکززدایی، وزارت راه و شهرســازی، 
ســازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشــور فاقد هرگونه 
جایگاه اعتباری بوده و لذا اعتباری از ســوی این سازمان توزیع 
نمی‌گردد. معذلک محور روســتایی تپه کنعــان اولویت پنجم 
شهرستان سرپل‌ذهاب بر برآورد اولیه 50میلیارد ریال است که 
با توجه به پیگیری‌های متعدد اهالی، موضوع بهسازی و آسفالت 
محور مذکور به طول 3کیلومتر به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل 
جاده‌ای اســتان کرمانشــاه جهت طرح در کمیته برنامه‌ریزی 
شهرستان سرپل‌ذهاب ارجاع و مبلغ 5میلیارد ریال اعتبار اجرای 
عملیات محور مصوب گردیده اســت که متناسب با تخصیص 
اعتبارات عملیات اجرایی مجور آغاز خواهد شــد و پس از آماده 
شدن محور و رسیدن به لایه زیرین آسفالت قیر مورد نیاز توسط 
این سازمان جهت آسفالت مسیر تأمین می‌گردد. لازم به ذکر است 
موضوع تامین اعتبار جهت تکمیل مسیر مذکور توسط اداره کل 
راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از محل اعتبارات 
سفر ریاست محترم جمهوری به استان کرمانشاه مطرح گردیده 

که تاکنون این امر محقق نشده است.

خبری از صدور مجوز استخدام پرستاران نیست 
فارغ‌التحصیل پرستاری از دانشگاه تهران هستم که سال 99به 
واسطه شیوع کرونا جذب بیمارستان شده و مشغول به‌کار شدم. 
از خرداد 99 که اوج شیوع کرونا بود تا خرداد 1401با قراردادهای 
89روزه بدون بیمه ســر کردیم و از آ‌ن تاریخ بــه بعد بیکاریم و 
قرار است هر زمانی مجوز اســتخدام آمد به ما خبر دهند. از آن 
زمان مرتب پیگیریم و خبری از صدور مجوزها نیست. از طرفی 
بیمارستان‌ها هم مدام اعلام نیاز می‌کنند اما مجوزی برای استخدام 

ندارند واقعا تکلیف ما تحصیل‌کردگان این رشته چیست؟
پرستار بیکار

مشکل آلودگی هوا با تعطیلی قابل حل نیست
تعطیلی مدارس و دانشــگاه و مشــاغل به‌خاطر آلودگی هوا 
راهکاری از روی ناچاری و اضطرار است که به هیچ عنوان راه‌حل 
نیست و باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد. رفع آلایندگی در همه 
سوخت‌ها و حتی الامکان‌برقی کردن خودرو و موتورسیکلت‌ها، 
توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش فضای سبز ازجمله 

راهکارهای مفید است که نیازمند برنامه‌ریزی است.
عسگری از تهران 

خسارت ثبت‌نام مسکن ملی شهروندان را چه‌کسی می‌دهد
با اعتماد به تبلیغات صورت گرفته برای مســکن ملی ثبت‌نام 
کرده و حدود 400هزار تومان در مراحل مختلف از مراجعه به 
کافی‌نت، دفتر اسناد بابت امضای محضری نداشتن ملک، واریز 
وجه به حساب‌های مختلف و غیره هزینه کردیم و اکنون معلوم 
شــده فعلا حتی زمینی هم در کار نیست. تکلیف هزینه‌ای که 

امثال ما کرده‌ایم چیست؟
نوری از کرمانشاه

در مورد مجازات اغتشاشگران شفاف‌سازی‌ و اطلاع‌رسانی شود
برای جلوگیــری از ایجــاد شــائبه در مورد احــکام اجرایی 
اغتشاشگران و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان قبل از اجرا 
احکام صادره، از ســوی رسانه‌های سراســری اطلاع‌رسانی و 
شفاف‌سازی‌ شود تا جلوی هرگونه حرف و حدیثی گرفته شود. 
چنانچه این موضوع رعایت شود جلوی هرگونه سخن پراکنی و 

هجمه به دستگاه قضایی و مسئولان گرفته خواهد شد.
زمانی از تهران 

تکریم ارباب رجوع
از  کارکنان کلینیک منطقه یک شهرداری تهران،  بخصوص  
بخش پذیرش دندانپزشکی آن  به‌خاطر تکریم ارباب‌رجوع  

و  همراهی فراتر از انتظار  با  مراجعه‌کنندگان  سپاسگزارم.
محمد سهیلیان از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

پاسخ مسئولان

کوتاه از حادثه جوان سارق که دست به سرقت سریالی از خانه‌های پایتخت می‌زد دستگیر شد

وقتی دختر جوان از دوستش 

دادسرا
شــنید که به درخواست یک 
رمال، همه طلا و جواهراتش را 
از خانه‌اش خارج کرده و به خانه مادرش برده، فکر 
سرقت به سرش زد. او از یک سارق حرفه‌ای که 
توبه کرده بود دیگر ســراغ خــاف نرود کمک 
خواست و اصرارش باعث شد سارق توبه شکسته، 

بار دیگر سرقت‌هایش را از سر بگیرد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل تازه‌عروس 
جوانی با پلیس تماس گرفت و خبر از ســرقت 
طلاهایش داد. او می‌گفت کــه در ماجرای این 
سرقت احتمالا پای یک رمال در میان است و از 
مأموران برای دستگیری سارقان کمک خواست.

وقتی مأموران برای بررسی صحنه سرقت راهی 
محل حادثه شدند، نوعروس جوان گفت: من و 
همســرم چند ماه پیش ازدواج کردیم. روزهای 
اول زندگی خوبی داشــتیم امــا از مدتی قبل 
با همســرم دچار اختلاف شــدم. هرچه تلاش 
می‌کردم اوضاع زندگــی‌ام را بهتر کنم فایده‌ای 
نداشــت و هر شــب به بهانه‌ای پیش‌پاافتاده با 
هم مشــاجره می‌کردیم. طوری که احســاس 
می‌کردم زندگی‌ام طلسم شده است. برای همین 
با مشورت یکی از دوستانم نزد یک رمال رفتم. 
مالباخته ادامه داد: رمال مدعی شد که در خانه 
ما اشباح خبیثی زندگی می‌کنند و تنها راه بیرون 
راندن آنهــا، دور کردن همه فلــزات گرانبها در 
خانه‌ام است. رمال می‌گفت که نباید هیچ طلا یا 
نقره‌ای در خانه‌ام باشد و من که پول زیادی بابت 
نسخه‌اش پرداخت کرده بودم، همه جواهراتی که 
در خانه داشتم را به خانه مادرم بردم اما درست 
یک هفته بعــد از این ماجرا، زمانــی که مادرم 
مهمان خانه من بود، سارقان به خانه‌اش دستبرد 
زده و تمام طــا و جواهراتی کــه در آنجا بود را 

سرقت کردند.

شروع تحقیقات 
با شــکایت این زن پرونده‌ای در دادسرای ویژه 
سرقت تشکیل شــد و در همان ابتدا، مأموران 
به ســراغ رمال رفتند و او را بازداشت کردند. اما 
در جریان تحقیقات بیشــتر مشخص شد که او 
در ماجرای سرقت نقشــی نداشته است. در این 
شرایط تحقیقات پلیس برای شناسایی سارقانی 
که به‌نظر می‌رســید از وجود طــا و جواهرات 

عروس در خانه مادرش با خبر بوده‌اند ادامه یافت 
و مأموران در ادامه به بررسی تصاویر دوربین‌های 
مداربســته‌ای که در اطراف محل ســرقت بود 
پرداختند. آنطور که تصاویر نشان می‌داد، سارقان 
2نفر بودند که با صورت‌های پوشیده و درحالی‌که 
کلاه به سر داشتند از طریق بالکن وارد خانه مادر 
عروس شده و دست به سرقت زده بودند. با این 
حال چهره‌ آنها معلوم نبود و این سرنخ نتوانست 

کمکی به پلیس کند.

دستگیری اتفاقی
تحقیقات در این پرونده ادامه داشــت تا اینکه 
مأموران پلیس چند روز قبل به پســری جوان 
که ســوار بر یک خودروی پراید بود مشــکوک 
شدند. بررسی شماره پلاک پراید نشان می‌داد 
که ســرقتی اســت و مأموران به راننده دستور 
توقف دادند اما او بــدون توجه به اخطار پلیس، 
با سرعت بالا فرار کرد. مأموران به تعقیب راننده 
فراری پرداختند و گرچه وی با حرکات مارپیچ و 
خطرناک سعی داشت از دست پلیس بگریزد اما 
در نهایت دستگیر شــد. در بازرسی از خودروی 
وی، مقداری طلا، دلار، پول، تابلوفرش نفیس و 
وسایل دیگر به‌دست آمد که نشان می‌داد سرقتی 
است. مرد جوان پس از دستگیری به اداره پلیس 
منتقل شد و در بازجویی‌ها به ســرقت پراید و 
دستبرد به خانه‌ها با همدستی دوستانش اقرار 
کرد. در ادامه تحقیقات مشخص شد که اموالی که 
در ماشین سرقتی کشف شده، همان اموالی است 
که از خانه مادر نوعروس جوان سرقت شده است.

با کشف این معما، جوان سارق با اعتراف به این 
سرقت گفت: همدستم که شهروز نام دارد نقشه 
سرقت از خانه مادر نوعروس را کشیده بود. او از 
طریق دخترعمویش متوجه شده بود که در خانه 
موردنظر مقدار زیادی طلا و جواهرات است و از 
من خواست با او همکاری کنم. به این ترتیب هر 
دو به آن خانه رفتیم و همه طــا و جواهرات و 

اموال باارزش را سرقت کردیم.
 با اعتراف این مجرم ســابقه‌دار، شهروز و دیگر 
اعضای این باند دستگیر شدند و در بازجویی‌ها 
به دستبرد سریالی به خانه‌ها اقرار کردند. به این 
ترتیب برای همه آنها قرار قانونی صادر شــده و 
تحقیقات برای کشف دیگر جرایم احتمالی آنها 

ادامه دارد.

گفت‌و‌گو

 دختری جوان پس از درگیری با پسری، به 

انتظامی
طرز مشــکوکی از روی پل ســقوط کرد و 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشهری، شامگاه بیست‌و‌یکم آذر‌ماه گزارش یک 
سقوط اسرار‌آمیز به قاضی محمدرضا صاحب‌جمعی، بازپرس 
جنایی تهران اعلام شد و او به همراه تیمی از مأموران تجسس 
پلیس آگاهی تهران در محل حادثه که حوالی شهرک آپادانا 
بود، حاضر شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد که دختری جوان 
از روی پل عابرپیاده به پایین ســقوط کــرده و جانش را از 
دست داده اســت. در این میان فردی که شاهد ماجرا بود، 
به کارآگاهان گفت: زیر پل عابر‌پیاده بودم که متوجه سر و 
صدای دختر جان‌باخته شدم. او با پســری درگیر شده و با 
هم بحث و جدل می‌کردند. این درگیــری به بالای پل نیز 
کشیده شد. با توجه به اینکه مشغول صحبت با موبایلم بودم، 

از آنجا فاصله گرفتم اما چون درگیری آنها شدید بود، تصمیم 
گرفتم به پلیس خبر دهم اما ناگهان صدای مهیبی شنیدم 
و وقتی برگشتم متوجه شدم دختر جوان از بالای پل سقوط 
کرده است. من دور شده بودم و صحنه سقوط را ندیدم. در 
ادامه کارآگاهان به تحقیق از پسر جوانی که در محل سقوط 
حضور داشت، پرداختند. او همان فردی بود که به‌گفته شاهد 
حادثه با دختر جان‌باخته درگیر بــود. وی گفت: من دختر 
جوان را نمی‌شناختم اما متوجه شدم که او قصد خودکشی 
دارد. من سعی داشتم او را از این کار منصرف کنم اما موفق 
نشدم. وقتی دختر خودش را به پایین پرتاب کرد، فورا بالای 
سرش رفتم و سعی در احیای او داشتم اما تلاشم بی‌نتیجه 
ماند. باتوجه به اظهارات پسر جوان، بازپرس جنایی دستور 
بازداشت وی را صادر کرد و او برای انجام تحقیقات بیشتر در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته است. 

سقوط اسرارآمیز دختری از روی پل مرگ هولناک کارگر در چاه 120متری

تارا کوچولو فرشته نجات بیماران شد
 »وقتی برای درمان دختــرم در بیمارســتان بودیم و 

داخلی
فهمیدیم که بچه‌های زیادی در انتظــار دریافت عضو 
هستند تصمیم گرفتیم که درصورت مرگ مغزی شدن 
دخترم اعضای بدنش را اهدا کنیم.« این حرف‌های پدرِ دختری است که 
در 14ماهگی دچار مرگ مغزی شد و با تصمیم بزرگ پدر و مادرش اعضای 

بدن او نجات‌بخش چند بیمار شد.
به گزارش همشهری، روزهای ســخت زندگی این دختر 14ماهه که تارا 
پارسا نام داشت از 10ماه قبل آغاز شد. او که فرزند سوم خانواده بود زمانی 
که 4ماه داشت برای تزریق واکسن 4ماهگی توسط پدر و مادرش به یکی 
از مراکز بهداشتی شهرستان ملایر واقع در استان همدان منتقل شد. در 
مراحل قبلی تزریق واکسن تارا هیچ مشکلی نداشت اما این بار بعد از تزریق 
واکسن به‌طور ناگهانی دچار تشنج شد. پزشکی که در آنجا بود تلاش کرد 
تارا کوچولو را آرام کند اما فایده‌ای نداشت. واکسن بر بدن او واکنش منفی و 
شدیدی نشان داده و موجب تشنج و بی‌قراری شدیدی شده بود. والدینش 
او را به مرکز درمانی دیگری منتقل کردند و از آن روز او به‌دلیل تشنج‌های 
گاه و بی‌گاهی که سراغش می‌آمد تحت درمان قرار گرفت. پدر و مادر تارا 
با اینکه دختر و پسری 7و 14ساله نیز داشتند اما تارا برای‌شان خیلی عزیز 
بود. او شیرینی خاصی برای‌شان داشت و امیدوار بودند به‌زودی درمان شود 
اما هرچه پیش می‌رفت مشکلات دختربچه بیشتر می‌شد تا اینکه چند روز 

قبل او بار دیگر دچار تشنج شد. این بار اما با همیشه فرق می‌کرد و شدت 
تشنج به حدی بود که تارا کوچولو را به بیمارستانی در همدان منتقل کردند. 
در آنجا پزشکان تلاش زیادی برای درمان دختربچه انجام دادند اما سطح 
هوشیاری‌اش کم و کمتر می‌شد تا اینکه سرانجام به کما رفت و بعد از چند 

روز دچار مرگ مغزی شد.
همان روز بود که مسئولان واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان با 
پدر و مادر تارا وارد مذاکره شدند تا آنها را برای اهدای اعضای بدن فرزندشان 
به بیماران نیازمند راضی کنند. آنها نه‌تنها هیچ مخالفتی با این پیشنهاد 
نکردند بلکه خودشان برای انجام مقدمات کار پیشقدم شدند. در این شرایط 
بود که با جداسازی اعضای بدن تارا کوچولو کبد و کلیه‌های او به 3بیمار 
نیازمند پیوند زده شد. حالا چند روز از مرگ مغزی فرشته کوچک گزارش 
ما می‌گذرد و در این مدت پدر و مادرش با وجود اینکه داغ ســنگینی بر 
دل‌شان مانده اما از تصمیمی که گرفته‌اند راضی هستند. محمد پارسا، پدر 
تارا در این‌باره به همشهری می‌گوید: دخترم بعد از آخرین تشنج حدود 
15روز در بیمارستان بستری بود و در نهایت تلاش پزشکان به جایی نرسید. 
در روزهایی که به بیمارستان می‌رفتم خانواده‌های زیادی را دیدم که برای 
درمان فرزندان خردسال‌شــان به آنجا آمده بودند. خیلی از آنها به‌دلیل 
نارسایی اعضای مختلف بدن دچار مشکل شده بودند. از طرفی پزشکان 
به ما گفته بودند که ممکن است تارا دچار مرگ مغزی شود. همان موقع 

بود که تصمیم گرفتم اگر دختر دیگر به زندگی برنگشت اعضای بدنش را 
به بیماران نیازمند که مدت‌هاست در صف دریافت اعضای پیوندی هستند 
اهدا کنم. وقتی مرگ مغزی دخترم قطعی شد با همسرم در این‌باره صحبت 
کردم. او را هم راضی کردم تا اعضای بدن تارا را اهدا کنیم و حالا هم با وجود 
اینکه عزادار دخترم هستیم اما حس خوبی دارم و از تصمیمی که گرفته‌ام 
راضی هســتم. پدر تارا در ادامه می‌گوید:‌ آنطور که به ما گفته شد کبد و 
کلیه‌های دخترم جداسازی و به 3بیمار پیوند زده شد. هنوز نمی‌دانم که 
چه کسانی اعضای بدن تارا را دریافت کرده‌اند اما مشتاقم آنها را بشناسم. 
مسئولان بیمارستان به ما گفته‌اند بعد از گذشت مدتی آنها را به ما معرفی 

خواهند کرد و من و همسرم برای آن روز لحظه شماری می‌کنیم.

اعضای بدن دختر 14ماهه به 3 بیمار نیازمند زندگی دوباره‌ای بخشید

کارگــری به‌دلیل ســقوط به چاه 
آبی به عمــق 120متر جانش را از 
دســت داد. به گزارش همشهری، 
مهدی رضایی، معــاون عملیات 
آتش‌نشانی مشهد در این‌باره گفت:‌ 
نجاتگران ایستگاه‌های شماره ۵۰، 
۳۶ و ۷ این ســازمان برای انتقال 
فرد حادثه دیــده‌ای که درون چاه 
آبی۱۲۰متری در بــاغ ویلایی در 

حوالی شــهرک صنعتی فناوری‌های برتر در حومه مشــهد ســقوط کرده بود راهی آنجا 
شدند. وی ادامه داد: با تلاش نفس‌گیر نجاتگران این سازمان که ۵ساعت به طول انجامید، 
آتش‌نشانان جسم بی‌جان مردی ۳۵ساله را که به‌دلیل وقوع حادثه در داخل چاه آب فوت 
شده بود، به بیرون منتقل کرده و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند. به‌گفته او 

علت دقیق این حادثه غم‌انگیز توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

وقتی درگیری بین اعضــای خانواده‌ای 
بالا گرفت، کار به تیراندازی کشــیده شد 
و در این میان یکی از اعضای خانواده که 
پسری 13ساله بود هدف گلوله قرار گرفت 

و قربانی شد.

به گزارش همشهری، شامگاه بیستم آذرماه 
امسال تیراندازی و درگیری بین اعضای 
یک خانواده مأموران انتظامی زاهدان را به 
محل تیراندازی در خیابان گل‌ها کشاند. 
در آنجا چند مرد مسلح که نقاب به چهره 

داشتند مشــغول تیراندازی بودند که با 
دیدن مأموران پلیس فرار کردند. در این 
بین معلوم شــد که بر اثر تیراندازی افراد 
مسلح پسری 13ساله هدف قرار گرفته و 
به‌شدت مجروح شده است. در این شرایط 
او به مرکز درمانی منتقل شد اما پیش از 

رسیدن به آنجا جان خود را از دست داد.

ســرهنگ خدارحم فروغی، سرپرســت 
فرماندهی انتظامی شهرستان زاهدان در 
این‌باره گفت:‌ والدین ایــن نوجوان علت 
قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کردند و 
عاملان جنایت در همان لحظات ابتدایی 
شناسایی شده‌اند و دســتگیری آنها در 

دستور کار پلیس قرار دارد.

پسر ۱۳ساله، قربانی اختلافات خانوادگی شد

تبلیغات اینستاگرامی به قیمت جان مرد جوان تمام شد
در جست‌‌وجوي قاتل جوان 

بستنی‌فروش 
بلاگر معروف که برای تبلیغات اینستاگرامی جوان بستنی‌فروش به 
مغازه او رفته بود، بر سر مسئله‌ای پیش پا افتاده و تنها به‌خاطر یک 

عکس یادگاری، دست به جنایت زد.
به‌گزارش همشهری، نیمه شب یکشنبه بیستم آذرماه گزارش یک 
درگیری خونین به پلیس اعلام شــد. مردی جوان که صاحب یک 
مغازه بستنی فروشــی بود در درگیری با 3نفر زخمی شده و برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافته بود اما تلاش پزشکان برای نجات 

جانش بی‌فایده مانده و وی به کام مرگ رفته بود.
با گزارش این ماجرا به قاضی محمد حسین زارعی، بازپرس جنایی 
تهران، تیم جنایی راهی محل جنایت شدند و به بررسی‌های میدانی 
پرداختند. آنطور که تحقیقات میدانی نشان می‌داد مقتول مردی 
36ساله و صاحب یک مغازه بستنی فروشی در یکی از مناطق شمال 
تهران بود. وی مدتی قبل تصمیم گرفته بود برای فروش بیشتر و 
افزایش مشتریانش، در اینستاگرام تبلیغ کند و به همین دلیل از 
بلاگری که در اینســتاگرام فعالیت می‌کرد و فالوور زیادی داشت 
درخواســت کرد تا برای تهیه کلیپ تبلیغات بــه مغازه‌اش برود. 
بلاگر که مردی جوان بود به همراه 2 نفر راهی مغازه بستنی فروشی 
مقتول شدند تا کلیپ تبلیغاتی تهیه کنند. به‌گفته شاهدان پس از 
آنکه کار تهیه کلیپ تمام شد، مرد بستنی فروش از بلاگر خواست 
تا با او عکس یادگاری بگیرد. او می‌گفت که می‌خواهد عکس را در 
پروفایلش قرار بدهد تا مشتریانش بیشتر شوند اما مرد بلاگر حاضر 
نشد با صاحب مغازه عکس بگیرد و با وجود این مرد بستنی فروش 
اصرار داشت تا خواسته خودش را پیش ببرد و وقتی دید بلاگر زیربار 
نمی‌رود، درگیری میان آنها شکل گرفت؛ دعوای عجیبی که به‌دلیل 
مســئله‌ای پیش پا افتاده و جزئی آغاز شد و پایان تلخی داشت.در 
جریان این درگیری مرد بلاگر با ضربات چاقو مرد بستنی فروش را 
زخمی کرده و به همراه دوستانش فرار کردند. شاهدان نیز با پلیس 
و اورژانس تماس گرفتند و مرد مجروح به بیمارستان منتقل شد 
اما بر اثر شدت جراحات جان باخت. به‌دنبال این حادثه گروهی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهــی تهران تحقیقات خود را برای 

بازداشت بلاگر فراری و همدستانش آغاز کرده‌اند.

دستگیری عامل شهادت مولوی 
عبدالواحد ریگی

ســربازان گمنــام امــام زمان )عــج( عامــل شــهادت مولوی 
عبدالواحد ریگی ‌امام جمعه اهل‌ســنت مســجد امام حسین)ع( 
را بازداشــت کردنــد. به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 
شــهید عبدالواحد ریگی امام‌جماعت مســجد امام حســین)ع( 
شــهر خــاش بــود کــه از ســمت گروهک‌هــا به‌دلیــل دفاع 
از نظام و انقــاب و وحدت میان مســلمانان تهدید شــده بود و 
 هفته گذشــته بعد از ربوده‌شــدن پیکر ایشــان در گوشه جاده

 پیدا شد.

قتل پسر جوان با انگیزه سرقت
4پسر جوان هنگامی که برای دســتبرد وارد خانه‌ای شده بودند با 

پسر صاحبخانه رو‌به‌رو شدند و او را به قتل رساندند. 
به گزارش همشــهری، روز نهم تیرماه امســال به پلیس ایرانشهر 
خبر رسید که پسری 20ساله در خانه‌شان با شلیک گلوله به قتل 
رسیده است. با حضور کارآگاهان در محل مشخص شد که مقتول 
هنگام وقوع حادثه در خانه تنها بوده و در جریان یک کشمکش با 
افراد ناشناس با شــلیک گلوله از کلت کمری به قتل رسیده است. 
در ادامه معلوم شــد که عاملان جنایت مقداری پــول نیز از آنجا 
سرقت کرده‌اند. کارآگاهان جنایی در ادامه تحقیقات هویت قاتل  
را شناسایی و او و 3 همدستش را پس از 5ماه فرار دستگیر کردند. 

سرهنگ مرتضی جوکار، جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان 
و بلوچستان گفت: در جریان دستگیری متهمان کلت کمری که 
با آن مرتکب قتل شده بودند نیز کشف شــد. متهمان در جریان 
بازجویی‌ها اعتراف کردند که با انگیزه سرقت وارد خانه مقتول شده 
و وقتی وی را مقابل خود دیدند، او را به قتل رسانده بودند. تحقیقات 

در این پرونده  ادامه دارد.

پایان فرار عامل جنایت در قهوه‌خانه
مردی جوان که در جریان کری‌خوانی، فردی را به قتل رسانده و 

فرار کرده بود پس از گذشت 3ماه فرار بازداشت شد.
به گزارش همشــهری، حدود 3ماه قبل به پلیس پایتخت خبر 
رسید که در جریان یک درگیری در قهوه‌خانه‌ای در جنوب تهران 
مردی به قتل رسیده اســت. با انجام تحقیقات مشخص شد که 
مقتول با افرادی به کل‌کل و کری‌خوانــي پرداخته و در جریان 

این دعــوا هدف ضربات چاقو قــرار گرفته 
اســت. یکی از شــاهدان در تحقیقات 
گفت: مقتول و قاتل از مدت‌ها قبل به 
این قهوه‌خانــه مي‌‌آمدند و با هم دچار 
اختلاف شده بودند و مدام بر سر مسائل 
مختلف با یکدیگر کل‌کل می‌کردند تا 
اینکه روز حادثه با هم جر و بحث‌شان 
شد و قاتل با چاقو ضرباتی به مقتول 

زد و بعد فرار کرد.
با این ســرنخ مأموران راهی محل 
ســکونت متهم به قتل شده بودند 

اما او فرار کرده بود که تحقیقات برای 
شناسایی مخفیگاه متهم شروع شد تا 
اینکه صبح دیــروز ردپای وی در کرج 
به‌دست آمد و مأموران او را در عملیاتی 
غافلگیرانه دســتگیر کردند. متهم در 
بازجویی‌ها به قتــل اقرار کرد و گفت 
در جریان کل‌کل و کری‌خوانی که با 
مقتول داشته، عصبانی شده و جانش 
را گرفته اســت.  متهم به قتل با قرار 
قانونی بازداشــت شده و تحقیقات در 

این‌باره ادامه دارد.

دلایل افزایش نرخ دلار  و راهکارها
این بازار با اینکه سهم ناچیزی دارد از جهت  ادامه از 

روانی بر کل بــازار اثرگذار اســت. ما در صفحه اول
مجلس از همان ابتدای حرکت نرخ ارز تلاش کردیم راهکارهای 
کمک به تعادل بازار ارز را جمع‌بندی و به دولت ارائه کنیم که اگر 
همه این راهکارها عملی می‌شــد با روند کاهشی نرخ در بازار 
مواجه می‌شــدیم. یکی از راهکارها این بود دولت شرکت‌های 
فولادی و صادرکننده‌های مواد معدنی و پتروشیمی را به فروش 
ارز در سامانه نیما موظف کند. دولت همچنین باید تلاش کند 
نرخ‌های رسمی ارز موجود را به نرخ غیررسمی نزدیک کند تا 
بتواند قیمت را کنترل کند؛ چراکه فاصله بین نرخ‌های ارز موجود 

انگیزه‌ای برای سوداگری خواهد بود.


